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الش  من  بالله  الرح  م ی الرج  طانیاعوذ  الرحمن  الله  العالم   میبسم  تعال  یو صل  نیالحمد لله رب    دنا ی س  یعل  یالله 

عل   یاب  نایونب  و  محمد  الط  یالقاسم  ف  ة یبق   ما یلاس  نیالمعصوم  نیالطاهر   نیب یآله  فداه    ن یالارض  یالله  ارواحنا 

 .  نیاجمع هماعدائ یو اللعنة الدائمة عل ف یفرجه الشر   یوعجل الله تعال

ثانیه  نظریه  که  بحث در  بود.  قانونیه  نیابت  ثانیه  نظریه  که  بود  اعتباری  با شخص  مدیر  ارتباط  نحوه  بیان  ی 

ای به  اواخر بحث گذشته  پایان،  نه  قانونیه  نیابت  ثبوتی  پایان بحث  قانونی محذور  نیابت  نتیجه رسیدیم که  ن 

راه اگر  که  این شد  نتیجه  کنیم. و  پیدا  برایش  دلیل  اثباتاً  باید  منتها  نظریه ندارد.  دیگر مسدود شد؛ هم  های 

شود بر  اش مسدود شد قهراً خودش دلیل اثباتی می ها اگر مسدود شد یا یکی ولایت هم نظریه قیمومیت، این

است که فرمودند که »و قبل البحث فی هذه النظریه لا مناص من تعریف الولایة و القیمومیة و    این مسئله. فلذا 

 شویم.  ولایت و قیمومیت می   توضیح الفرق بینهما« و لذا وارد بحث

البته بحث از ولایت و قیمومیت هم بحث موضوعی است هم طریقی است. بحث طریقی به همین بیان که خب  

کند. موضوعی هم هست. یعنی چون  ها نیستند قهراً این نظریه دلیل اثباتی پیدا میفتیم ایندر مقام اثبات اگر گ

ای است. ممکن است کسی بگوید آقا، رابطه مدیر با شخص اعتباری ولایت است. ممکن خودش یک نظریه

میت  است بگوید قیمومیت است. خب حالا اگر ولایت است معنای ولایت چیه؟ قیمومیت است معنای قیمو

چیه؟ فرق آن با نظریه نیابت چیه؟ فرق آن با وکالت چیه؟ پس من حیث هو هو هم این بحث مورد توجه  

   باید واقع بشود.

للولایة »الولاء والتوالی أن یحصل شیئان فصاعداً حصولا    قال:  الولایة  تعریف» صاحب المُفردات فی تعریفه 

یف ولایت فرموده است که )که فی تعریفها هم باید باشد.  راغب در مفردات در تعر ، «لیس بینهما ما لیس منهما

شیء،   دو  که  است  این  توالی  و  ولاء  که  است  فرموده  ولایت  تعریف  در  برگردد(.  باید  مؤنث  ضمیر  ظاهراً 

بین آن  بیشتر از دو شیء موجود بشوند به وجودی که  ها ما لیس منهما نباشد. مثلاً اگر موجود دو شیء یا 

آید. این آید، بعد دومرتبه پسر گیرش مید اولش پسر است. بعد دومرتبه پسر گیرش میشخصی، خانمی فرزن
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که غیر  گویند که توالی دارند این پسرها. یعنی پشت سر هم بدون این جا میها تولد دختری نشده، ایننبین آ 

ت. اما یک پسر بوده، بعد  جور اساش دختر بودند همین ها؛ این ... یا مثلاً همه پسر واسطه شده باشد بین این 

گویند پسرها توالی دارند. پس توالی و ولاء  جا نمییک دختر بوده، دوباره مثلاً یک پسر بوده، بعد دختر، این 

که غیر جنس خودشان بیاید واسطه بشود و تخلل پیدا  ها پشت سر هم محقق بشوند بدون ایناین است که این

شیء؛ حصول و وجودی که بین آن دو شیء و بالاتر »لیس بینهما«    کند. »أن یحصل شیئان« و بالاتر از دو

المکانچیزی که لیس منهما، از جنس خودشان نیست. » للقُرب من حیث  «. خب این معنای  ویُستعار ذلک 

که   مواردی  برای  شده  گرفته  عاریّت  به  شده،  استعاره  واژه  این  تناسب؛  به  بعد  است.  توالی  و  ولاء  اصلی 

واق خود  آندرحقیقت  در  توالی  شباهت عیت  بعض  چون  اما  نیست.  و خصوصیت جا  آن ها  با  به  ها  دارد  جا 

شود. مثلاً یکی از  جاها هم استعمال میجاها هم سرایت کرده و استعاره شده و استخدام شده این لفظ آن آن

مثلاً می نظر مکانی.  از  برای خاطر  گوید فلانی در ولاء فلانی زندگی می من حیث قرب  که خیلی،  اینکند. 

بین  بود که  این  اگر خانهشان واسطه یکی از خصوصیات ولاء  این آقا  نیست دیگه.  به خانه  ای  اش چسبیده 

گوییم که ولاء. یا )از حیث نسبت(. برادرش هست، خواهرش هست،  جا را هم میجهت آنفلانی است. از این 

شان هست. چرا؟ چون کأنّه واسطه  ولاء بینها  گوییم اینپدرش هست، مادرش هست مثلاً و امثال ذلک، می 

ها وجود ندارد. »و یُستعار ذلک« این کلمه ولاء و توالی برای قرب از حیث مکان و از  دیگری بین این نسبت 

همه  که  دین  از حیث  و  و خویشاوندی  نسبت  دیگر. حیث  یا چیز  هستند.  مثلاً  اثنی عشریه  شیعه  مثلاً  شان 

  کنند یکدیگر را. که با هم دوست هستند، دوستی دارند یا یاری میاز حیث این«  الصداقة والنصرة  حیث  ومن»

« بعد فرموده ولایت به معنای یاری کردن هم هست. به معنای  : تولی الأمر والولایةوالاعتقاد، والولایة النصرة »

بخوانیم. یا ولَایت  بخوانیم  این کلمه را ولاء بخوانیم، ولایت  امر هم هست.  یا    تولی و تصدی  وَلاء بخوانیم 

جور نوشته. قال الفرّاء: که یکی از اُدبای بزرگ جا اینوِلاء بخوانیم؟ در همین مفردات راغب در هامش؛ آن

الیّ من فتحها« این  تر  که ولایت خوانده بشود و کسر بدهیم به واو، این پسندیده است. »کسر الولایة اعجب 
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لأنهّا إنما تفتح اکثر من ذلک إذا کانت فی معنای النصرة« ایشان  است نزد من از فتح آن که ولَایت بگوییم. » 

شود که مقصود از ولایت نصرت باشد. اما اگر نه، تولی  گفته که وَلایت به فتح واو بیشتر در جایی استعمال می

یا  شود. ولایت مال تصدی امر است. مثلاً استاندار است  جا ولایت گفته میامر باشد و تصدی امر باشد؛ آن

کند، کمک  جایی که یاری میمثلاً رئیس جمهور است یا هر چی، بالاخره تصدی یک امری را کرده. اما آن 

فتحه میمی کسائی  النصرة«  الی  بها  یذهب  و  یفتحها  الکسائی  کان  »و  فرموده.  ایشان  وَلایت  آن  و  کند،  داد 

و می وَلایت می  فخواند  بزرگ،  ادیب  دو  است. پس  نصرت  معنایش هم  کسائی، آنگفت  و  گویند  ها میرّاء 

خواهیم بگیریم. خب پس »و الولَایة النصرة و الوِلایة تولی الامر«.  فتح واو بخوانیم اگر به معنای نصرت میبه

گویند رابطه مدیر با امر  حالا این ولایتی که می   .« من الواضح أن المعنى الأخیر هو المقصود فی المقام »خب  

ه نه آن معنای لغوی اولی است که توالی امور پشت سر هم بدون خلل واسطه،  اعتباری چیه؟ روشن است ک

آن نیست. به معنای نصرت هم نیست. بلکه همین معنای ولِایت به معنای زمامداری است. یعنی زمام امور آن 

ن  «. پس ای وأما فی الاصطلاح»   گیرد با مدیریت خودش. به این معنا است.امر اعتباری را این در دست می

باشد این ظاهراً  معنای لغوی و این که همین معنای لغوی اخیر که به معنای تولی امر و زمامدار کاری بودن 

الله علیه  رحمة فقد ذکر الشیخ الأعظم الأنصاری  مقصود از کلمه ولایت در این باب باشد. »و أما فی الاصطلاح

ا برای ولایت ذکر فرموده از نظر اصطلاح. معنای  الله علیه دو معن «. شیخ اعظم انصاری رضوان معنیین للولایة 

اول این است که این شخص که ولیّ است و ولایت دارد مستقل در تصرف در امور مولّی علیه است. یعنی در  

تصرفش نیاز نیست برود از او اجازه بگیرد. او راضی باشد. این مستقل است خودش وقتی تشخیص داد باید  

نیاز از این کار را انجام بدهد، ب این کار را  تواند اینکه از او اجازه بگیرد یا رضایت او را جلب بکند میدون 

که کار را انجام بدهد یا این که او هم بتواند بدون إذن گرفتن از این ولیّ آن انجام بدهد. حالا بلا فرقٍ بین این

یت است. مثلاً أب و جدّ در تصرف  تواند مستقلاً این تصرف را انجام بدهد این ولانه؟ همین که خود این می

خواهد تصرفی بکند برود از پدرش،  در اموال صغیر. خب أب ولایت دارد. مستقل است. لازم نیست وقتی می
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جا جور است. این دهید؟ نه. خودش مستقلاً. جدّ هم همیناین پدر از جدّ این بچه سؤال کند آیا شما اجازه می 

که از دیگری کسب اجازه  تواند بدون اینمستقل در این تصرف است و میها ولایت دارند چون هر کدام  این

جایی هم هست که نه، دیگه اصلاً کس دیگری هم وجود  تواند. حالا یک کند یا رضایت او را جلب بکند می 

ب  ای که ثیبه هست و باکره نیست و رشیده هست. این خ کار را انجام بدهد. مثلاً مرئه تواند این ندارد یا نمی 

که از او وکالت بگیرد و  ولایت دارد و هیچ کس دیگر هم حق )حتی پدر او( حق تزویج او را ندارد. بدون این 

بگیرد.   إذن  و  بگیرد  اجازه  او  آن از  مرئه خب  این  و رشیده هست خودش  جا  نیست  باکره  که  ثیبه  ی 

این  بدون  خودش  تزویج  بر  دارد  باشد ولایت  لازم  دیگری  از  هم    که  دیگران  و  بگیرد  اجازه 

این نمی  بدون  بدهد  توانند  اجازه  و  بدهد  او رضایت  معنای  که  پدرش.  کنند حتی  تزویج  را  اول  او 

« با قطع نظر از بودن تصرف غیر آ ولی منوط به اذن آن ولیّ یا  إستقلال الولي بالتصرف  »الاول: 

إلى كون نظره سبباً في  ولایت »  « مرجع این استقلال و این مرجع هذا  و غیر منوط به اذن ولیّ » 

این ولیّ سبب و علت است برای جواز تصرف  جواز تصرفه.  این است که نظر  به  بازگشتش   »

ی دیگران و کسب رضایت دیگران. این معنای اول ولایت است که ایشان این  بدون نیاز به اجازه 

شان فرموده است که  مطلب را در کجا فرموده؟ این مطلب را در بحث ولایت فقیه در مکاسب ای

می این  امور    گوییم که  یک  در  یعنی  است  اول  معنای  آن  است  این  معنایش  یک  دارد  ولایت  فقیه 

این  بدون  آن خاصی  و رضایت  بگیرد  اجازه  دیگران  از  آن  باشد  نیاز  شارع  که  بکند  را جلب  ها 

« دوم این  لتصرفغیره با  استقلالمقدس به او ا ین مقام را داده که جواز تصرف باشد. »الثانی:  

خواهند تصرف بکنند باید از این اجازه  ها اگر می است که دیگران  استقلال به تصرف ندارند، آن 

عده  وجوهات  باب  در  مثلاً  می بگیرند.  دیگر،  است  همین  نظرشان  علماء  از  خود  ای  که  گویند 

باید    د از اموالش، تواند ابراز کن تواند افراز کند سهم خمس را، خمس را نمی این نمی   صاحبه وجه 

آن بگیرد  اجازه  فقیه  از  این بیاید  بدون  خودش  اگر  الا  و  ندارم  وقت،  فقهاء  به  کار  من  بگوید  که 

ی اموالش، این فایده ندارد، شود خمس از بقیه شود این افراز نمی خودش بیاید جدا کند این جدا نمی 

خواهد  جور است. تصرف هم که می خواهد تصرف بکند همین باید بیاید اجازه بگیرد. حتی باز می 

جور است، پس  خواهد اعطاء کند به کسی یا در یک چیزی مصرف بکند این هم همین بکند حالا می 

نمیاذن فقیه لازم است ولو این  تواند، این بخواهد  که از آن طرف هم بگوییم خود فقیه هم مستقلاً 

تواند.  لو بگوییم خود او هم مستقلاً نمی تصرف بکند این بخواهد افراز کند اذن او را لازم دارد و

آیت  کند  رحمت  رضوان خدا  خوانساری  آسیداحمد  آقای  را،  خوانساری  توی  الله  ایشان  علیه،  الله 

ی تصرف فقیه از آن کسی که معطی خمس است اجازه بگیرد.  فتاوایش هم هست که باید در نحوه 

بار که خدمت ایشان مشرف  دم، یک من خودم یک وقتی یک دو بار من بیشتر خدمت ایشان نرسی



 دار )دام ظله(زندهشب درس فقه معاصر استاد 

 22جلسه:        8/1402/ 20: خی تار                     2ج ،یموضوع: کتاب الشخص الاعتبار
 

 

 

5 

 

می  حساب  را  خمسش  بود  آمده  آقایی  یک  اجازه  بودم  من  به  فرمودند  ایشان  بعد  ایشان،  با  کرد 

آن مواردی که من صلاح می می این طبق نظر خود  دهی که من  بله،  او گفت  دانم مصرف کنم؟ 

، نه، باید از او نظر او را هم  جا یعنی این ولایت مستقله ندارد که خودش بتواند ایشان بود که این 

تواند. کأنّ ضم این نظر این و او با  کسب بکند. از آن طرف خود آن مقلد و آن عامی آن هم نمی 

شود، خب این هم یک نظری است، یک نظری است که البته خب  همدیگر موجب جواز تصرف می 

ات و عموماتی نداریم در این  گوید ما اطلاقای است این نظر ایشان، مثلاً میاش هم وجه قوی وجه 

ادله می  از  متیقنی که  قدر  یعنی جایز است  باب،  داده،  فقیه جواز تصرف  بکنیم که  استفاده  توانیم 

 جا بله دلیل داریم ... تصرف در این مال این است که رضایت هردو و اذن هردو ضمیمه بشود، آن 

 س: ... 

 ج: نه ولایت مطلقه که اگر گفتیم مطلق است دیگر. 

بالتصرف  غیره  استقلال  »عدم  یكن    و   خب  لم  إن  و  بإذنه  منوطاً  الغیر  تصرف  مستقلا    وه كون 

هم  بالتصرف این  خود  است  این  اذن  به  منوط  دیگری تصرفش  که  هم  آقایی  این  خود  چه  اگر   »

استقلال در تصرف نداشته باشد که این خودش دو صورت است، دیگران توقف دارد بر اذن این  

ند  توقف  این  هم  ولی  فقهاء  و  بزرگان  خیلی  است  رایجی  نظر  یک  این  که  است  مستقل  این  ارد 

فرمایند. یک نظر دیگر این است که این »و ان لم یکن هو مستقلا بالتصرف« ناظر به این است  می

هم مستقل نیست، نظیر این را کجا داریم باز؟    که بله او باید از این اجازه بگیرد اگر چه خود این

ی باکره  توند تزویج کند صبیه پدر می اش داریم که  ی باکره ر باب ولایت أب بر صبیه نظیر این را د 

از آن طرف صبیه  بگیرد.  او هم  از  اذن  باید چکار کند؟  اما  نمی را  باکره خودش مستقلاً  تواند  ی 

بنابراین همین ولایت  برود خودش را تزویج کند بحسب عده  پدر اذن بگیرد.  باید از  ای از فتاوا، 

ثانی می ق این سم  بر  دارد  پدر ولایت  که  دارد شود  او هم ولایت  او،  اذن  مع  کند  تزویج  او را  که 

مرجع هذا إلى كون نظره شرطاً في جواز تصرف    و خودش را تزویج کند مع اذن پدرش. خب » 

این ولیّ شرط است در  غیره این است که نظر  این قسم دوم از ولایت به  بازگشت  « و مرجع و 

ولیّ » جواز   این  بین موارد تصرف غیر  دوم  عموم من وجه  الوجهین   و  اول و  بین موارد قسم   »

سلطنت  هردو  که  هست  جاهایی  یک  یعنی  است،  وجه  من  ولایت عموم  هردو  دارد،  وجود  ها  ها 

انجام بدهد نیاز به اذن او دارد، پس    وجود دارد، یعنی هم او استقلال دارد هم دیگری اگر بخواهد 

این  قسم  این   هردو  می ولایت  جمع  مسأله جا  همین  در  که  فتوای  شود.  کردم  عرض  وجوهات  ی 

مشهور و رایج بین فقهاء همین است که فقیه مستقل در ولایت است، اجازه لازم نیست بگیرد ولی  

ی فقیه است. پس بنابراین در یک جاهایی مثل  غیر فقیه بخواهد آن تصرف را بکند منوط به اجازه 

تصرفااین  مثل  این جا  وجوه  در  قسم ت  هردو  خودش  جا  وجوهات  به  نسبت  فقیه  که  شده  جمع  ها 

خواهد وجوهات بدهد او تصرف او توقف دارد  استقلال دارد، دیگری حتی مالکی که آمده حالا می 

مثل   چی؟  مثل  ندارد،  تصرف  او حق  اصلاً  و  دارد  استقلال  که  جایی هست  یک  ایشان.  اذن  بر 

برا این  دارد  فقیه ولایت  این که  این ی  ندارد  ندارد فلان  پدر  ایتامی که  قیم بکند،  که برای  ها نصب 
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این می دیگر  کس  اذن  نمی گوید  دیگر  کس  و  ندارد  دخالت  اصلاً  مگر  جا  بکند.  را  کار  این  تواند 

جاهایی هم هست که نه حتماً باید اذن بگیرد، اذن هست  که بیاید از وکالت از ولیّ پیدا بکند. یک این 

ولایت  آن  نظریه   و  همان  مثل  ندارد  را  قدس استقلالی  خوانساری  محقق  باب  ی  همان  در  سره 

وجوهات. خب این دو تقسیمی که شیخ  اعظم فرمودند، دو معنا ببخشید دو معنا برای ولایت ایشان  

می  ولی  کردند.  »ذکر  أن    لكنّ فرمایند:  إنّ:  الأفضل  الاصطلاحي  المعنى  في  سلطنة  یقُال  الولایة 

افضل    وضعاً«.  ماله تكلیفاً و  علیه یجوز بموجبها التصرّف في المولى علیه و   المولى ى  اعتباریة عل 

جوری تعریف کنیم، چون تعریفی که شیخ فرموده دو معنا ذکر کرد  فرمایند این است که ما این می

فرمود که اولی چی بود؟ تصرف غیر منوط به این است، معنای دومی این بود که ببخشید معنای  

ین بود که تصرف غیر منوط به اذن این است اما تصرف خود او منوط به اذن او نیست، این  اولی ا

که آن منوط به این است آن منوط به این نیست این درحقیقت معلول یک امر آخری است،  خود این 

این  اذن  چرا  به  دیگری  که  نیست  منوط  دارد  ولایت  چون  نیست  ولایت  این  خود  است؟  جوری 

که مستقل  دیگری ولایت ندارد و این ولایت دارد او باید از این اذن بگیرد پس این   دیگری، چون آن 

نمی  دیگری  نیست  مستقل  یا  آن  است  درحقیقت ولایت  پس  است  آخری  امر  معلول یک  این  تواند 

فرمایند افضل این است که گفته  شود. فلذا می ی آن ولایت می است آن معنا است نه این، این نتیجه 

م در  این بشود  ولایت  اصطلاحی  سلطنت  عنای  البته،  تکوینی  نه  اعتباری  سلطنت  یک  ولایت  که 

که حرف بزنیم یا حرف نزنیم، بلند شویم راه  تکوینیه، مثلاً ما سلطنت داریم الان تکویناً برای این 

ً برویم یا نرویم، بنشینیم یا ننشینیم، این   در  ها سلطنت تکوینی است که ما داریم بر این امور، تکونیا

هایی هست که اعتبار شرعی یا اعتبار  عالم کون و هستی این قدرتمندی را داریم. اما یک قدرتمندی 

اعتبار می  ایشان می عقلائی است،  این قدرت را  کنند که  یعنی  این  بفروشد،  اموال فلانی را  تواند 

اکنند تشریع می برای او اعتبار می  ست از طرف  کنند. پس یک نحو سلطنت اعتباری و اعطائی 

خواهد دیگر، سلطنت بر  عقلاء یا شارع بر چی؟ سلطنت حالا بر کی دارد؟ سلطنت یک طرف می 

مولی علیه، کسی که این ولایت را بر او دارد که یجوز بموجب این سلطنت تصرف در شخص  

بچه  ها این  ی برای تربیتش و این رود اجیر، یک بچه دهد می که او را اجاره می مولی علیه مثل این 

جا شاگرد شما باشد تا کار  گوید آقا مثلاً این این ای یک جایی می برد درِ یک مغازه دارد میرا برمی 

کند مثلاً  کند دیگر. »و ماله« و تصرف در مالش می یاد بگیرد؛ این تصرف در خودش دارد می 

می  را  می مالش  خودش  خرج  می فروشد  مضاربه  به  را  مالش  یا  این کند  برای  مال    کهگذارد  این 

اش چیزی داشته باشد و هکذا. خب به موجب این سلطنت اعتباری جایز  اضافه بشود و برای آینده 

است تصرف در مولی علیه و مالش هم از حیث تکلیفی که جایز تکلیفی است هم به حیث وضعی  

« خب  الاستقلال بمعنى عدم ضمّ شخص آخر في ذلك  و . » که نافذ است و ماضی و صحیح است 

که یعنی  شما گفتید استقلال ولیّ، استقلال دوتا معنا ممکن است از آن به ذهن بیاید، یکی این   جا آن

کارها انجام بدهد، معنای دوم این  تواند از این  تواند این کار را بکند کسی دیگر نمی خودش فقط می 

دارد یعنی لازم  است که نه در انجام دادنش باید از دیگری اذن بگیرد در مقابل استقلال، استقلال  
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این  بگیرد.  اذن  دیگری  از  عدم  نیست  و  استقلال  گفتید  که  است  مقصود  معنا  کدام  استقلال  جا 

دیگری   نیست شخص  یعنی لازم  ذلک«  فی  آخر  بمعنی عدم ضم شخص  الاستقلال  استقلال؟ »و 

«  ة.من الممكن كون الولایة لشخصین أو أكثر بصورة مشترك وضمیمه بشود که او هم اجازه بدهد » 

و   جد  پدر  و  جد  و  أب  بیشتر  یا  جد  و  أب  مثل  باشد  دو شخص  برای  ولایت  که  است  ممکن  و 

 اش را ... ها همه ولایت دارند. که دیگر حالا چون اذان شده بقیه طور مشترک این جور که به همین 

 و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 

   پایان.


